
4 صفحه

پنجشـــــنبه 4 آبــان 1396  |  6 صفـــــر 1439|   26 اکتبـــــر 201

شماره 510

افسانه غیاثوند

 با حذف صبحانه
بیمار می‌شوید

2

دردسرهای 
نخــوردن 
صبحــانه 

13

2
4

5

8
7

6

تکتـم دره‌کـی |  اگـر در یکـی از امتحان‌هاي نگارش از من بپرسـند مخالف صبح شـنبه چیسـت؟ حتمـاً می‌گویم صبح پنج‌شـنبه. آن‌قدر 
کـه حال‌وهـوای ایـن دو روز بـا هـم فـرق می‌کنـد. صبح شـنبه چشـم‌هایی را کـه با چسـب به‌هم آمـده اسـت باید بـاز کنـی، در حالی 
صبـح پنج‌شـنبه هـی می‌توانـی از زیـر پتو سـرک بکشـی و به آفتـاب لبخنـد بزنی. صبح شـنبه بایـد آماده باشـی تـا در برنامه‌هـای از 
قبـل تعیین‌شـده قـرار بگیـری، ولی صبح پنج‌شـنبه تنها روزی اسـت کـه وقتی بیـدار می‌شـوی می‌گویی خب حـالا امروز چـه‌کار کنم؟ 
اصلاً مـن که پنج‌شـنبه را از جمعه هم بیشـتر دوسـت دارم و عصر چهارشـنبه را از هـر دوی این‌ها بیشـتر، هنوز شـمارش معکوس پایان 
تعطیلات هم شـروع نشـده و اصلًا چهارشـنبه اسـمش تعطیلی اسـت در حالی که تعطیلـی، خلاصه کـه روزهای تعطیل اگر خـوب بگذرند 
می‌شـوند منبـع انـرژی و کلـی حال خـوب برایتان به همـراه دارد و خـدا نکند این روزهـای تعطیل لذت‌بخش نباشـند، آن موقع اسـت که 
شـب شـنبه را بـه هیچ عنـوان نمی‌تـوان تحمل کـرد.  جعبه پیشـنهادی‌اي داریم کـه کمک می‌کنـد هرچه بیشـتر روزهـای تعطیلتان را 

بـه روزهای لذت‌بخشـی تبدیـل کنید و هرچه بیشـتر حالـش را ببرید. 

تکلیف‌به‌دوش 

بیاییـد و یک‌بـار ایـن روش معجزه‌آسـا را امتحـان کنیـد تا 
شـیرینی آن را حـس کنید. اصلًا چیـزی که لذت تعطیلات 
را چنـد برابـر می‌کنـد انجـام دادن همیـن یـک کار سـاده 
اسـت. بعـد از اسـتراحت اولیـه و همـان عصـر چهارشـنبه 
دوست‌داشـتنی، تمـااااام تکالیفتـان را انجـام دهیـد. هرچه 
می‌توانیـد خودتان را جلو بیندازیـد و تکالیف هفته آینده را 
بنویسـید. چیزی برای روزهای پنج‌شـنبه و جمعه نگذارید. 
هرچـه سـریع‌تر بایـد بـار تکالیـف را از شـانه‌هایتان پاییـن 
بگذاریـد وگرنـه تـا آخر تعطیالت روی مختـان خواهد بود 
و اجـازه نمی‌دهـد هیـچ‌کاری بـه جانتـان بنشـیند، پس به 
ایـن دلیـل که خسـته‌ام و مقـداري اسـتراحت کنـم و فردا 
انجـام می‌دهـم و دلایلـی شـبیه این‌هـا را اصاًل از خودتان 

قبـول نکنید. 

طبیعت تعطیل نیست

حتمـاً حتمـاً چشـم‌هایتان را بـا نـگاه كـردن بـه طبیعت 
روشـن کنیـد. ایـن نـگاه می‌توانـد در بـاغ خانوادگی‌تـان 
بیـرون شـهر یـا در دل یکـی از همیـن پارک‌هـای شـهر 
باشـد. فلاكـس کوچک و چنـد لیـوان را برداریـد و بروید، 
بـاور کنیـد پاییـز هـم قشـنگی‌های زیـادی دارد کـه باید 
کشفشـان کنیـد. اصاًل همین چـای خوردن‌هـای پاییزی 

دنیایـی اسـت برای خـودش. 

حال خوب 

کارهایـی هسـت کـه همیشـه حالتـان را خـوب می‌کنـد 
و تابسـتان‌ها خیلـی برایشـان وقـت داریـد، ولـی حـس 
می‌کنیـد بـا شـروع فصل مدرسـه بایـد آن‌ها را ببوسـید و 
کنـار بگذاریـد. یکـی از ویژگی‌هـای تعطیالت لذت‌بخش 
همین اسـت که سـراغ آن کارهایـی که اشـتیاقتان را زیاد 
می‌کنـد برویـد. ممکن اسـت یکی بـا کتـاب خواندن یکی 
بـا نقاشـی یـا هـر کار هنـری دیگـری این حس سـراغش 
بیایـد. خودتـان بهتر از دیگـران می‌دانید که ایـن کار برای 
شـما چیسـت. ممکن اسـت شـما دوسـت داشـته باشـید 
آشـپزی یـا شـیرینی‌پزی کنیـد یـا این‌کـه چـون فصـل 
بافتنی‌هـا شـروع شـده شـما هـم چنیـن کاری را شـروع 
کنیـد یـا از رسـیدگی بـه گل و گیاه‌ها کیـف می‌کنید، به 
هـر حال حتماً بـه فكر خودتان بوده و سـراغ ایـن کارهای 
حـال خوب‌کـن برویـد. در همـه تعطیالت اگر دو سـاعت 
هـم بـرای این موضـوع کنـار بگذاریـد خیلی عالی اسـت. 

رها، رها، رهاتر 

درسـت اسـت که شـما بچه‌های درس‌خوانی هسـتید و در 
طـول هفتـه اصاًل سـراغ گوشـی و شـبکه‌های اجتماعی و 
بازی‌هـای موبایلـی نمی‌رویـد )جـان خودتـان(، امـا همـه 
خوشـگذرانی تعطیالت هـم درآوردن دل و جگـر گوشـی 
نیسـت، تعطیلات‌تان را متنوع کـرده و اجازه بدهید مغزتان 
هـم هوا بخورد. پیـاده‌روی یا حتی بیرون شـهر رفتن بدون 
گوشـی را امتحـان کنیـد و از ایـن حس آزادی که به شـما 

دسـت می‌دهد، حسـابی لـذت ببرید. 

یک ذره بیشتر

اصاًل ایـن حـق مسـلم شماسـت. هیچ‌کـس هـم اعتراضی 
نـدارد، ولـی خـب کاری نکنید که بعداً خودتـان حس بدی 

داشـته باشید و پشـیمان شوید. 
شـما حق داریـد روزهای تعطیـل کمی دیرتر بیدار شـوید، 
دقـت کنیـد که کمی دیرتر بیدار شـوید همان زیرچشـمی 
بـه آفتـاب نـگاه کـردن و دوبـاره چپیدن زیـر پتو بـه اندازه 
کافـی برایتـان لذت‌بخـش خواهـد بـود. منظـور اصاًل این 
نیسـت کـه لنـگ ظهـر بیـدار شـده و تـا نمـاز ظهـر در 
رختخـواب غلـت بزنیـد. وقتـی شـورش را دربیاوریـد دیگر 
خودتـان هـم حالتان به‌هـم می‌خورد از هرچه خواب اسـت 

و بقیـه را هـم کلافـه می‌کنید. 

دور هم 

بـاور کنیـد خانـواده دلشـان برایتـان تنـگ می‌شـود. آن‌ها 
هـر برنامـه جذابـی را بـه آخـر هفتـه منتقـل می‌کننـد 
کـه شـما هـم باشـید، پـس حسـابی پایـه تفریحات‌شـان 
بشـوید. خودتـان هـم از این‌که افـرادی را دارید که شـما را 
دوسـت دارنـد و شـما هـم آن‌ها را، لـذت می‌برید. سـرزدن 
بـه پدربـزرگ و مادربزرگ‌هـا بخـش مهمـی از برنامـه آخر 
هفتـه مامـان و بابـای شماسـت، حتمـاً بـا آن‌هـا همـراه 
شـوید. احتمـالاً بچه‌های عمـه و عمو و دایـی و خاله را هم 
آن‌جـا ببینیـد، به هرحـال آن‌ها عالوه بر فامیل، دوسـتان 
شـما هـم هسـتند. تـازه می‌توانیـد بـه بعضـی از بازی‌های 
دسـته‌جمعی بـرای ایـن دورهمی‌هـا فکـر کنیـد و وقتی با 
بقیـه نوه‌هـا کنار هم هسـتید ایـن بازی‌ها را انجـام بدهید. 

دست راست مامان و بابا

كل هفتـه همه‌چیـز برای شـما آماده اسـت که بـه درس و 
مشـقتان برسـید. نصـف روز که مدرسـه‌اید و نیـم دیگر آن 
را یـا خسـته‌اید یـا تکالیـف را انجـام می‌دهیـد و همـه این 
مـدت مامـان و بابـا همـه کارهـا را انجـام می‌دهنـد. خوب 
اسـت در روزهـای آخـر هفتـه کمـی هـم کمکشـان کنید. 
قـرار نیسـت خیلـی حـرکات عجیب‌وغریبی انجـام دهید و 
مثاًل خانه‌تکانـی کنیـد یـا مثاًل فرش‌هـا را نمی‌دهند که 
شـما تنهـا بشـویید، در همان حـد شسـتن ظرف‌های یک 
وعـده غـذا و جمع‌وجـور کـردن خانـه می‌توانید کمکشـان 
کنیـد.  خیلـی از باباها در همین روزهای آخر هفته دسـتی 
بـه سـر و روی ماشینشـان می‌کشـند. شـما هـم می‌توانید 
به عنوان دسـت راسـت کنارشـان باشـید و یک سـاعتی را 
بگذرانیـد. تـازه می‌توانیـد در این مدت کلـی هم حرف‌های 

پـدر و فرزنـدی بزنید. 

تر و تمیز 

تمیـزی و نظافت جدای از این‌که شـما را بـرای هفته آینده 
آمـاده می‌کنـد و تـرگل و ورگل بـه مدرسـه می‌رویـد، بـه 
خودتـان هم حـس خوبی می‌دهـد. انگار واقعـاً می‌خواهید 
همه‌چیـز را بـرای یـک هفتـه عالی آمـاده کنیـد. این تمیز 
شـدن هـم فقـط حمـام رفتـن نیسـت. حمامـی اساسـی 
حتمـاً بایـد برویـد وگرنـه شـنبه خجالـت می‌کشـید بـه 
دوسـتانتان نزدیـک شـوید. لباس‌هـا هـم مهـم هسـتند. 
لباس‌هـا را به‌موقـع بشـویید تـا به‌موقع هم خشـک شـوند 
و بتوانیـد آن‌هـا را اتـو کنیـد. همـه ایـن مراحل بخشـی از 
نظافـت و آراسـتگی هسـتند.   اتاقتان هم بخـش مهمی از 
زندگـی شماسـت. بخشـی از زمـان را به مرتب کـردن اتاق 
اختصـاص دهیـد. اگـر هـر هفتـه ایـن کار را انجـام بدهید 
مطمئن باشـید لازم نیسـت وقتي طولانی را کنـار بگذارید 
و همیشـه هم اتاقتـان تمیز و مرتب خواهنـد ماند.  گرفتن 
ناخـن و تمیـز کـردن کفش‌هـا هـم کـه دیگـر نیـازی بـه 

گفتـن ندارنـد و خودتـان در جریان هسـتید. 

ویژگی‌های تعطیلات آخر هفته لذت‌بخش

دو روز برای خود خودم 
اصلاً این حق مسلم شماست. هیچ‌کس هم 

اعتراضی ندارد، ولی خب کاری نکنید که بعداً خودتان 
حس بدی داشته باشید و پشیمان شوید. 

کارهایی هست که همیشه حالتان را خوب 
می‌کند و تابستان‌ها خیلی برایشان وقت دارید، 

ولی حس می‌کنید با شروع فصل مدرسه باید 
آن‌ها را ببوسید و کنار بگذارید

بیایید و یک‌بار این روش معجزه‌آسا را امتحان کنید 
تا شیرینی آن را حس کنید. اصلاً چیزی که لذت 

تعطیلات را چند برابر می‌کند انجام دادن همین یک 
کار ساده است

 تعطیل!
دو روز برای خود خودم 

ویژگی‌های تعطیلات آخر هفته لذت‌بخش
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مهربان‌ترین حیوان کره زمین

در گـزارش خبـری امـروز گفتیـم بهتـر اسـت از طبیعت و جـک و جانورهـا یاد بگیریـد و روزتـان را با صبحانه شـروع کنید. 
آن‌طـور کـه محققـان می‌گوینـد ظاهراً بـا توجه به طبیعـت و حیوانات چیزهای بیشـتر از این هـم می‌توانیـد بیاموزید؛ براي 
مثـال به‌تازگـی گفتـه شـده اسـت سـنجاب مهربان‌تریـن و دل‌رحم‌ترین حیـوان روی کـره زمین اسـت، چون سـنجاب‌ها با 
مـرگ رفقایشـان نوزادهـای آن‌هـا را سرپرسـتی کـرده و مثـل بچـه خودشـان بـزرگ می‌کننـد. بـد نیسـت ما هـم توجه به 

همنوعانمـان را از سـنجاب‌های گوگولی یـاد بگیریم.

با حذف صبحانه بیمار می‌شوید

صبـح در حالـی کـه هنـوز چشـم‌هایتان بسـته 
اسـت بـا اسـتفاده از ژن موش‌کوری‌تان همان‌طور 
کورمـال کورمـال از رختخـواب بیـرون می‌آیيـد 
پوشـیده،  لبـاس  خامـوش  چـراغ  همان‌طـور  و 
وسـایل مدرسـه‌تان را درسـت و غلـط تـوی کیف 
می‌ریزيـد و سـینه‌خیز بـه سـمت در می‌رویـد تا 
سـرویس مدرسـه از راه برسد و شـما را همان‌طور 
افقـی سـر کلاس برسـاند. تـوی راه هـم مـدام به 
ایـن فکـر می‌کنیـد کـه چـرا فقـط آمبولانس‌هـا 
تخـت دارنـد و کـی کسـی بـه ایـن فکـر می‌افتد 
كه سـرویس‌های مدرسـه را هم تخت‌دار بسـازد؟! 
این‌جوری شـما هم به مدرسـه می‌رسـید و تأخیر 
نداریـد و هـم خـواب شـیرین صبحگاهی‌تان بهم 
نمی‌خـورد. در ایـن بیـن گزینه‌هـای وقت‌گیـری 
مثل دسـت و صورت شسـتن یا خـوردن صبحانه 
گزینه‌هایـی  شـده‌اند.  حـذف  خودبه‌خـود  هـم 
کـه به اعتقـاد کارشناسـان بسـیار مهم هسـتند؛ 
البتـه اگـر به شـما باشـد خـوردن یک لقمـه نان 
و پنیـر اهمیـت چندانـی نـدارد و فقـط مامان‌هـا 
شـلوغش می‌کنند، اما اگر از کارشناسـان بپرسید 
خدمت‌تـان عرض می‌کننـد که این وعـده غذایی 
برایتـان حکم سالمت‌تان یـا بیماری‌تـان را دارد!

مهم‌ترین وعده غذایی روز 

اسـت.  روز  غذایـی  وعـده  مهم‌تریـن  صبحانـه 
تحقیقاتـی کـه در سـال‌های اخیـر انجـام شـده 
اسـت، تأثیـرات منفـی حـذف کـردن ایـن وعده 
مهم را نشـان می‌دهـد. افزایـش وزن، ناهماهنگی 
در ترشـح هورمون‌هـا، ضعـف حافظـه و خلـق و 
خـوی بـد فقـط تعـدادی از عـوارض آن هسـتند 
کـه به‌مـرور زمـان مشـکلات حسـابی برای شـما 
ایجـاد خواهنـد کرد. معمـولاً ما بروبچ نوجـوان از 
روی ندانـم‌کاری، عادت‌هـای فردی یـا خانوادگی، 
دلیـل  بـه  بزرگ‌ترهایمـان  و  ماشـینی  زندگـی 
شـغل‌های خـاص و کمبـود وقـت صبحانـه را از 
برنامـه روزانه‌مـان حـذف می‌کنیم. توجه شـما را 
بـه ایـن نکتـه جلـب می‌کنـم کـه به‌جز مـا همه 

پرنـدگان و چرنـدگان و جهنـدگان روزشـان را بـا جسـت‌وجو بـرای صبحانه 
آغـاز می‌کننـد! خـوب اسـت بدانیـد بسـیاری پدربزرگ‌هـا و مادربزرگ‌های 
سـالم و سـرحال و دارای طول عمر بیشـتر، کسـانی‌اند که خوردن صبحانه را 
فرامـوش نکرده‌انـد. افـرادی که در ابتـدای روز صبحانه نمی‌خورنـد معمولاً با 
افـت فشـار درگیر هسـتند. قند خـون آن‌ها پایین‌تر اسـت و در صـورت بروز 
حادثـه‌ای حتـی کوچک مثل ضرب‌دیدگـی، گرمازدگی سـاده به حالت غش 
و بیهوشـی می‌افتند و گاه کارشـان به بیمارسـتان و سـرم می‌کشـد. از طرف 
دیگـر شـما بروبـچ دانش‌آمـوز صبـح اول وقت بیشـتر از هر زمـان دیگری به 
مختـان احتیـاج داریـد. به گفتـه محققان دریافـت تحلیلـی و آموختنی مغز 
در دانش‌آمـوزان، کارمنـدان و شـاغلان در فعالیت‌هـای فکـری کـه صبحانـه 
می‌خورند بهتر، سـریع‌تر و بیشـتر اسـت. واکنش رانندگان، کارگران صنعتی 
و افرادی که باید دقت بیشـتری داشـته باشـند و صبحانه نمی‌خورند، دیرتر، 
بدتـر و حادثه‌سـازتر اسـت. جالـب این‌کـه ضریب هوشـی کودکانـی که خود 
یا والدینشـان صبحانه نمی‌خورند، کمتر اسـت و در سـنین بزرگسـالی، زودتر 

و بیشـتر درگیـر ضعف‌های جسـمی می‌شـوند.

صبحانه را جدی بگیرید

بهتر اسـت نه‌تنها خودتان هر روز و به شـکل مرتب 
صبحانـه بخورید بلکه والدینتـان را هم مجبور کنید 
کـه صبحانـه میل کننـد. بعضی افـراد بعـد از بیدار 
شـدن بلافاصله میلـی به خوردن غـذا ندارند در این 
صـورت بهتر اسـت یا کمی زودتر بیدار شـده و مثلًا 
ورزش کنیـد یا این‌کـه روز را با خوردن مایعات گرم 
مثل چای شـروع کنیـد. اگر فرصت دم‌کـردن چای 
نداریـد، میـوه بخورید. اگـر جزو افرادی هسـتید که 
صبـح ناشـتا از منـزل بیـرون می‌زنند بهتر اسـت از 
همین فـردا صبحانه‌خوری را شـروع کنید. محققان 
کامـل  بـرای خـوردن صبحانـه  را  زیـادی  دلایـل 
عنـوان کرده‌انـد؛ بـراي مثـال افـرادی کـه صبحانـه 
صرف می‌کنند عمر بیشـتری داشـته و در سالمت 
بالاتـری به سـر می‌برند. ایـن افـراد هم‌چنین کمتر 
در معـرض بیماری‌هـای قلبـی مزمـن مربـوط بـه 
چاقـی )ماننـد دیابـت( و اضافـه‌وزن قـرار می‌گیرند. 
چـون  می‌شـوند،  مریـض  کمتـر  صبحانه‌خورهـا 
میـل زیـادی بـه مصـرف غذاهـای سـالم‌تر دارنـد و 
هم‌چنیـن میزان کلسـترول خونشـان کمتر اسـت.

این بلاها سرتان می‌آید

اگـر عادت به خوردن صبحانه نداریـد احتمالاً خواندن 
شـش آسـیب جدی‌اي که به‌ خاطـر صبحانه نخوردن 

سـرتان می‌آید، نظرتان را تغییر بدهد: 
چـاق می‌شـوید: با حـذف صبحانـه شـما چربـی 
نمی‌سـوزانید بلکـه در چاقی مفرط قـرار می‌گیرید. 
مصـرف مـواد غذایـی مناسـب برای صبحانه مانـع 
از تجمـع انسـولین می‌شـود. ایـن هورمـون باعـث 
می‌شـود کـه سـلول‌های چربـی، اسـیدهای چـرب 

بیشـتری ذخیـره کند.
مختان قاطـی می‌کند: محققـان دانشـگاه مریلند 
مشـاهده کردنـد کودکانی که صبحانـه نمی‌خورند در 
مدرسـه احساس خستگی بیشتری کرده و نمی‌توانند 
به‌درسـتی تمرکز کنند. خوب اسـت بدانید کودکانی که برای صبحانه بلغور جو 

دوسـر مصرف می‌کننـد حافظه کوتاه‌مـدت قوی‌تـری دارند.
مـواد مغـذی را کمتـر جـذب می‌کنید: کسـانی کـه طرفـدار صبحانـه 
هسـتند، کلسـیم، فیبـر، روی، آهـن و ویتامین‌هـای آ، ث و ب ۲ بیشـتری 

دریافـت می‌کننـد.  
خسـته و بداخلاق می‌شـوید: با حـذف صبحانه خیلی زود خسـته شـده 
و به‌سـرعت بداخالق می‌شـوید. نتایـج پژوهش‌هـا نشـان می‌دهـد افـرادی 
که صبحانه کامـل مصـرف می‌کننـد خوش‌خلق‌تـر و مثبت‌تـر از افـراد دیگر 

هستند.
مـدام گرسـنه هسـتید: وقتی صبـح را بـدون صبحانـه شـروع می‌کنید، 
معده‌تـان دسـت روی دسـت نمی‌گـذارد بلکـه پیامـي بـه مغـز می‌دهـد و از 
خالـی بودن شـکایت می‌کند، در نتیجـه از همان ابتدای روز حس گرسـنگی 
در بدنتـان شـکل گرفتـه و باقی می‌مانـد. به همین خاطـر صبحانه‌نخورها در 

واقـع بیشـتر در دام تغذیه ناسـالم می‌افتند.

دردسرهای نخوردن صبحانه 
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»سردار آزمون« در تیم منتخب 
تیم‌هایی که به جام جهانی راه 

پیدا کرده‌اند

منتخب
 راه‌یافتگان

نـام »سـردار آزمـون«، مهاجـم گلـزن تیـم 
ملـی فوتبـال ایـران در کنار »لواندوفسـکی« 
تیم‌هـای  منتخـب  تیـم  در  »کاگاوا«  و 
قـرار  جهانـی ۲۰۱۸  جـام  بـه  صعودکـرده 
گرفت. سـایت »بلیچر ریپورت« انگلستان در 
اقدامـی جالـب به معرفی تیم منتخـب از 23 
بازیکـن از 23 کشـوری پرداخـت که تاکنون 
موفـق به کسـب جـواز حضـور در رقابت‌های 
جـام جهانـی 2018 روسـیه شـده‌اند کـه در 
ایـن بیـن نـام سـردار آزمـون در خـط حمله 
در کنـار روبـرت لواندوفسـکی از لهسـتان و 
شـینجی کاگاوا از ژاپـن دیـده می‌شـود. این 
انتخـاب از سـوي »سـم تایهـی«، خبرنـگار 
بلیچـر ریپورت صـورت گرفته و از هر کشـور 
صعـود کـرده بـه جـام جهانـی تنهـا یـک 

بازیکـن انتخاب شـده اسـت.
این تیم به شرح زیر است:

درواز‌ه‌بانان: 
کیلـور نابـاس )کاسـتاریکا(، گیلرمـو اوچـوآ 

)مکزیـک( و جیمـی پنـدو )پانامـا(
مدافعان:

 دیگـو گودیـن )اروگوئـه(، توبـی آلدرویرلـد 
)بلژیـک(، خوردی آلبـا )اسـپانیا(، کایل واکر 
)انگلیـس(، داوینسـون سـانچس )کلمبیـا( و 

ماریـو فرناندس )روسـیه(
هافبک‌ها:

انگولو کانته )فرانسـه(، تونی کـروس )آلمان(، 
نمانیـا ماتیچ )صربسـتان( و ویلفـرد ان‌دیدی 

)نیجریه(
هافبک‌های نفوذی:

لیونل مسـی )آرژانتیـن(، کریسـتیانو رونالدو 
صالح  محمـد  )برزیـل(،  نیمـار  )پرتغـال(، 
)ایسـلند(،  سیگوردسـون  گیلفـی  )مصـر(، 
هیونـگ مین‌سـون )کـره جنوبـی( و نـواف 

العابـد )عربسـتان(
مهاجمان:

روبرت لواندوفسکی )لهسـتان(، سردار آزمون 
)ایران( و شـینجی کاگاوا )ژاپن(

هرچنـد سـردار آزمـون ایـن فصـل در رده 
باشـگاهی موفـق بـه ثبت حتی یـک گل هم 
نشـده، در رده ملی بازیکن ارزشـمندي برای 
فوتبـال ایـران محسـوب می‌شـود. او در دو 
بـازی اخیـری که بـرای تیم ملی انجـام داده، 
سـه گل بـه ثمـر رسـانده اسـت؛ دوتـا مقابل 
سـوریه در مقدماتـی جـام جهانـی و یک گل 
هم برابر روسـیه در کازان کـه بازی تدارکاتی 
بـود. آزمـون در مقدماتـی جـام جهانـی، چه 
مرحلـه اول و چـه دوم، یکـی از مؤثرتریـن 
بازیکنـان تیـم ملـی ایـران بـود که توانسـت 
10 گل بـه ثمـر برسـاند. گل‌هایی کـه باعث 
شـد تا او رده سـوم جـدول رده‌بندی بهترین 

گلزنـان آسـیا را تصاحـب کند.
 آزمـون بـه همیـن دلیـل از سـوي خبرنگار 
سـایت معتبر بلیچر ریپـورت در تیم منتخب 
و بيست‌وسـه‌نفره مقدماتی جـام جهانی قرار 
گرفتـه اسـت. اتفاقـی کـه البتـه نمی‌تـوان 
چنـدان بـه آن دل خـوش کـرد چرا کـه این 
تیـم منتخـب فقـط از سـوی یـک خبرنـگار 
انتخاب شـده، هرچند سـایت بلیچر ریپورت 

سـایت معتبر و رسـمی‌اي اسـت.

تمام 90 دقیقه، حواستان 
به نکاتی که می‌گوییم باشد

اگر قبل از تماشای دربی امروز درحال 
خواندن این مطلب هستید، به شما پیشنهاد 
می‌کنیم که حواستان به نکات زیر باشد:

جنـگ میانه میـدان با آمـدن »کمـال کامیابی‌نیـا« دیدنی‌تر 
ابراهیمـی«، »شـجاعیان« و »فرشـید  شـده اسـت. »امیـد 
اسـماعیلی« در مقابـل کامیابی‌نیـا، »بشـار رسـن« و »وحید 
امیـری« حسـابی دیـدن دارد. مـا کـه می‌گوییـم بـا توجه به 
بازیکنـان فانتـزی بازی کـه در دو تیـم وجـود دارد و توانایی 
بالایـی در برداشـتن بازیکـن مقابل خـود دارند، گره مسـابقه 
در همـان میانـه میدان باز می‌شـود؛ البتـه امیدواریـم درصد 
بـالای اشـتباهات دو تیم، گـره میانه میـدان را کورتـر نکند.

چهارچشمی

این دربی که می‌گن یعنی چی؟

اول از همـه بگذاریـد در مـورد کلمـه‌ای حـرف بزنیـم کـه 

احتمـالاً همـه مـا بارهـا و بارها شـنیده‌ایم، ولـی اطلاعات 

زیـادی از آن نداریـم. دربـی یعنـی چـی؟ خـب ادعاهـای 

زیـادی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال مطـرح شـده اسـت کـه 

احتمالاً مشـهورترینش بـه فرضی برمی‌گـردد که می‌گوید 

خاسـتگاه دربـی، شـهر بنـدری لیورپـول اسـت؛ لیورپـول 

یکـی از شـهرهای مهـم فوتبالـی کشـور انگلیس به شـمار 

مـی‌رود کـه در آن دو باشـگاه قدیمـی و رقیـب »اورتـون« 

و »لیورپـول« قـرار گرفته‌انـد. اورتـون بـه عنـوان اولیـن 

باشـگاه فوتبالـی این شـهر در سـال 1878 تأسـیس شـد 

و بـرای مسـابقات خود اسـتادیوم »آنفیلد« را اجـاره کرد. 

14 سـال بعـد یعنـی در سـال 1892 باشـگاه لیورپـول 

»جـان  هنـگام،  همـان  در  درسـت  و  می‌شـود  متولـد 

هولدینـگ«، مالک اسـتادیوم آنفیلد که این اسـتادیوم را 

به آبی‌های مرسـی سـاید )اورتون( به مبلـغ ماهانه 100 

پونـد اجـاره داده بـود، مبلـغ اجاره‌نامـه را بـالا می‌بـرد 

)250پونـد(، اورتونی‌هـا قـدرت پرداخـت ایـن پـول را 

نداشـتند و مجبـور بـه عوض کـردن زمیـن اختصاصی 

خـود می‌شـوند و راه »گودیسـون پـارک« را در پیـش 

می‌گیرنـد تـا از آن بـه بعـد، سـرخ‌های مرسـی سـاید 

)لیورپـول( در آنفیلـد بـازی کننـد. این مسـئله باعث 

می‌شـود هـواداران اورتـون، لیورپول را دشـمن درجه 

یـک خـود فـرض کننـد. نکته جالـب این‌جاسـت که 

دو ورزشـگاه گودیسـون پـارک و آنفیلـد در دو طرف 

»اسـتنلی پـارک« واقـع شـده؛ پارکـی کـه بـه یـاد 

دوازدهمیـن دوک یعنی »ادوارد اسـمیت اسـتنل«، 

داربـی نامگـذاری شـده و بـه خاطر همین مسـئله، 

دیدارهـای ایـن دو تیـم بـه »داربی« شـهرت یافت. 

خـب حالا کـه متوجه شـدید دربـی از کجـا آمده، 

بگذاریـد کمی دربـاره مهم‌ترین دربی‌هـای دنیای 
فوتبـال حـرف بزنیم.

مسابقه پرسپولیس و استقلال از دربی‌های 

بزرگ دنیای فوتبال است

دور دنیای دربی
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مرور بازی‌های گذشته 
پرسپولیس، دست مربی را 

تا حدودی رو می‌کند

نقشه
»برانکو«

به‌قـدری  پرسـپولیس  در  »برانکـو«   B پلـن 
نتیجـه مثبتـی بـه همـراه داشـت کـه منجـر 
شـد جـای آرایـش اصلی تیـم را بگیـرد. هفته 
هشـتم لیـگ پانزدهـم برانکـو بـرای اولین‌بـار 
آرایـش پرسـپولیس را در دوران حضور خودش 
به‌هم زد. پروفسـور در آن مسـابقه پرسپولیسی 
کـه لیـگ را بـا ۱-۳-۲-۴ اسـتارت زده بـود، با 
آرایـش ۲-۴-۴ لـوزی به زمین فرسـتاد؛ یعنی 
کـم کـردن یک‌ هافبـک دفاعی و اضافه شـدن 
یـک مهاجـم. در آرایـش جدیـد برانکـو نیاز به‌ 
هافبک‌هایـی بـا تـوان بدنـی بـالا بـود کـه بـا 

دوندگـی زیـاد در پرس‌هـا موفـق باشـند. 
ایـن ایـده برانکـو جـواب داد. پرسـپولیس دو 
فصـل جـذاب رقـم زد و هوادارانـش راضی‌تر از 
همیشـه بودند. در سـال اول با حواشـی زیادی 
کـه به وجـود آمده بود و فقـط بازیکنانی که به 
لطف سـال‌های قبـل، هم‌چنان با پرسـپولیس 
قـرارداد داشـتند جلـوی قهرمانـی تیـم برانکو 
را گرفتنـد، ولـی در لیـگ قبـل پرسـپولیس 
تیمـی بسـت کـه هیچ‌کـس جلـودارش نبـود. 
آسـیا  در  هـم  و  لیـگ  در  هـم  پرسـپولیس 
موفـق بـود، ولـی برانکو خـوب می‌دانسـت که 
ایـن آرایـش، فقـط یـک یـا نهایتـاً دو فصـل 
دوام مـی‌آورد. بازیکنـان تهاجمی پرسـپولیس 
رفته‌رفتـه توانشـان کـم شـد و امـکان ادامـه 
کار بـا ایـن آرایـش نبـود. از روزی کـه برانکـو 
این نسـخه را برای پرسـپولیس پیچید تا الان، 
همـان بازیکن‌هـا دو سـال مسـن‌تر شـده‌اند و 
مثـل قبـل توان پرسـینگ و آن‌همـه دویدن را 

ندارند. 
برانکو مجبور شـد در فصل جدید پلن B برای 
تیمـش تعریف کند. پرسـپولیس از همان بازی 
اول، زوج »ربیع‌خـواه« و کمـال کامیابی‌نیـا را 
امتحـان کـرد. دوازده دقیقـه‌ای که کمـال وارد 
زمیـن شـد و کنـار ربیع‌خـواه قـرار گرفـت، 
بیـن پرسـپولیس و فـولاد هیـچ گلـی ردوبدل 
نشـد، امـا یک هفتـه دیگـر زمـان دادن به این 
تاکتیـک، کافـی بود تـا برانکو مجاب شـود که 
فرصـت بیشـتری به ایـن آرایش بدهـد. کمال 
در بازی با تراکتورسـازی وارد زمین شـد و گل 
پیـروزی را زد. این پلـن B برانکو در بازی لیگ 
قهرمانـان آسـیا هـم نتیجـه داد و پرسـپولیس 
بـازی دو بـر صفـر باختـه را بـا این آرایـش، به 
تسـاوی تغییـر داد. ایـن نتایج خـوب منجر به 

ادامـه اعتمـاد برانکـو به ایده‌اش شـد.
پرسـپولیس کـه حـالا ۲-۴-۴ لـوزی‌اش را بـه 
 ۱۴ آرایـش  ایـن  بـا  داده،  تغییـر   ۴-۲-۲-۲
شـد؛  بـاز  دروازه‌اش  سـه‌بار  فقـط  و  زده  گل 
نتیجـه‌ای کـه قطعـاً برانکـو از آن راضی اسـت 
کـه ۹ بـار آن را در فصـل جدید امتحـان کرده 
اسـت. پرسـپولیس در بازی مقابـل نفت تهران 
بـرای سـومین بـازی پیاپـی بـا همیـن آرایش 
وارد زمیـن شـد تـا مشـخص شـود کـه برانکو 
تصمیمـش را بـرای تغییـر تاکتیـک گرفتـه 
اسـت. برانکـو قصـد دارد بـرای دیـدار هفتـه 
پیش‌رو مقابل اسـتقلال هم از همین سیسـتم 
اسـتفاده کنـد که در ایـن هفته‌هـا آن را خوب 

تمریـن کرده اسـت.

ببریـد،  ذره‌بیـن  زیـر  بدجـور  را  تیـم  دو  -دروازه‌بان‌هـای 
»بیرانونـد« می‌دانـد که هـواداران ایـن روزها روی خوشـی به 
او ندارنـد و بـرای به دسـت آوردن دوبـاره دل آن‌ها می‌خواهد 
هر طوری شـده دروازه‌اش را بسـته نگه دارد. »سید حسینی« 
هـم برای اثبات خودش به »شـفر« باید شـش‌دانگ حواسـش 
را جمـع کنـد، او آلترناتیوی بـه نام »رحمتـی« را روی نیمکت 
می‌بینـد؛ کسـی که اگر حواشـی دامنـش را نمی‌گرفـت، حالا 

حالاهـا مرد اول اسـتقلال و تیـم ملی کشـورمان بود.

خـوب  کـه  منشـا«یی  »گادویـن  بـرای  دربـی  -اولیـن 
می‌دانـد، اگـر محرومیـت »طارمی« نبـود، باز هـم باید به 
عنـوان بازیکن جانشـین به میـدان می‌آمد. حواسـتان به 
مهاجـم آماده پرسـپولیس باشـد، او پا به توپـی طارمی را 
نـدارد، ولـی تا دلتان بخواهـد از مهاجم بوشـهری، گلزن‌تر 
اسـت. کافی ‌اسـت توپ را داخـل محوطه به او برسـانید تا 
چارچوب را به‌سـرعت شناسـایی کنـد. زوج او و »علیپور« 

بدجـور می‌توانـد خط دفـاع آبی‌هـا را اذیـت کند.

جنـگ میانه میـدان با آمـدن »کمـال کامیابی‌نیـا« دیدنی‌تر 
ابراهیمـی«، »شـجاعیان« و »فرشـید  شـده اسـت. »امیـد 
اسـماعیلی« در مقابـل کامیابی‌نیـا، »بشـار رسـن« و »وحید 
امیـری« حسـابی دیـدن دارد. مـا کـه می‌گوییـم بـا توجه به 
بازیکنـان فانتـزی بازی کـه در دو تیـم وجـود دارد و توانایی 
بالایـی در برداشـتن بازیکـن مقابل خـود دارند، گره مسـابقه 
در همـان میانـه میدان باز می‌شـود؛ البتـه امیدواریـم درصد 
بـالای اشـتباهات دو تیم، گـره میانه میـدان را کورتـر نکند.

علیرضا خسروی| احتمالاً تنها چند 

ساعت تا شروع مهم‌ترین بازی فصل 

لیگ زمان باقی مانده است. راستش 

را بخواهید آن‌قدر این روزها مطلب 

در مورد نکات فنی مسابقه امروز 

پرسپولیس و استقلال خوانده‌اید که 

ما سعی کردیم کمتر در مورد بازی 

امروز حرف بزنیم و کمی سراغ بررسی 

مسابقات دربی یا همان شهرآورد 

خودمان در کشورهای دیگر برویم. اول 

معنای دربی را با هم بررسی کنیم و بعد 

سری به چند مسابقه درست‌وحسابی 

در لیگ‌های دیگر بزنیم.

این دربی که می‌گن یعنی چی؟

اول از همـه بگذاریـد در مـورد کلمـه‌ای حـرف بزنیـم کـه 

احتمـالاً همـه مـا بارهـا و بارها شـنیده‌ایم، ولـی اطلاعات 

زیـادی از آن نداریـم. دربـی یعنـی چـی؟ خـب ادعاهـای 

زیـادی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال مطـرح شـده اسـت کـه 

احتمالاً مشـهورترینش بـه فرضی برمی‌گـردد که می‌گوید 

خاسـتگاه دربـی، شـهر بنـدری لیورپـول اسـت؛ لیورپـول 

یکـی از شـهرهای مهـم فوتبالـی کشـور انگلیس به شـمار 

مـی‌رود کـه در آن دو باشـگاه قدیمـی و رقیـب »اورتـون« 

و »لیورپـول« قـرار گرفته‌انـد. اورتـون بـه عنـوان اولیـن 

باشـگاه فوتبالـی این شـهر در سـال 1878 تأسـیس شـد 

و بـرای مسـابقات خود اسـتادیوم »آنفیلد« را اجـاره کرد. 

14 سـال بعـد یعنـی در سـال 1892 باشـگاه لیورپـول 

»جـان  هنـگام،  همـان  در  درسـت  و  می‌شـود  متولـد 

هولدینـگ«، مالک اسـتادیوم آنفیلد که این اسـتادیوم را 

به آبی‌های مرسـی سـاید )اورتون( به مبلـغ ماهانه 100 

پونـد اجـاره داده بـود، مبلـغ اجاره‌نامـه را بـالا می‌بـرد 

)250پونـد(، اورتونی‌هـا قـدرت پرداخـت ایـن پـول را 

نداشـتند و مجبـور بـه عوض کـردن زمیـن اختصاصی 

خـود می‌شـوند و راه »گودیسـون پـارک« را در پیـش 

می‌گیرنـد تـا از آن بـه بعـد، سـرخ‌های مرسـی سـاید 

)لیورپـول( در آنفیلـد بـازی کننـد. این مسـئله باعث 

می‌شـود هـواداران اورتـون، لیورپول را دشـمن درجه 

یـک خـود فـرض کننـد. نکته جالـب این‌جاسـت که 

دو ورزشـگاه گودیسـون پـارک و آنفیلـد در دو طرف 

»اسـتنلی پـارک« واقـع شـده؛ پارکـی کـه بـه یـاد 

دوازدهمیـن دوک یعنی »ادوارد اسـمیت اسـتنل«، 

داربـی نامگـذاری شـده و بـه خاطر همین مسـئله، 

دیدارهـای ایـن دو تیـم بـه »داربی« شـهرت یافت. 

خـب حالا کـه متوجه شـدید دربـی از کجـا آمده، 

بگذاریـد کمی دربـاره مهم‌ترین دربی‌هـای دنیای 
فوتبـال حـرف بزنیم.

طبقه پایین علیه طبقه متوسط

در ایتالیـا دربی‌هـای بزرگـی وجـود دارد؛ دربـی میلانی‌ها، 

تورینی‌هـا یـا سیسـیلی‌ها، امـا هیچ‌کـدام بـه انـدازه دربی 

شـهر »رم« میـان لاتزیـو و آ.اس.رم زیـر سـایه تنفـر انجام 

نمی‌شـود. زرد و قرمزهـا یـا گرگ‌هـای رمی سـالیان سـال 

اسـت کـه نماینـده طبقـات کارگـر و فرودسـت شـناخته 

می‌شـوند و لاتزیـو نماینـده طبقـه متوسـط رو بـه بـالای 

ایتالیا، ضمن آن‌که هواداران لاتزیو همیشـه انگ فاشیسـت 

بـودن را همـراه دارنـد. حمایت موسـولینی، دیکتاتور ایتالیا 

در جنـگ جهانـی دوم به اضافه شـعارهای نژادپرسـتانه گاه 

و بیـگاه طرفـداران لاتزیـو و این‌کـه این تیم تا سـال 2001 

کـه »فابیـو لیورانـی« را جـذب کـرد، بازیکـن سیاه‌پوسـت 

نداشـته ازجملـه مسـتندات رمی‌هـا بـرای ایـن ادعاسـت. 

بی‌تردیـد بسـیاری هنـوز بـازی پنجـم مـی‌2002 و رقابت 

هفتـه پایانی سـر قهرمانـی کالچو را بـه یاد دارنـد؛ بازی‌اي‌ 

کـه هـواداران لاتزیـو با تمـام وجـود اینتر از شـهر میلان را 

تشـویق کردنـد و از بازیکنـان خود خواسـتند تا بـازی را به 

حریـف واگـذار کننـد تا رم قهرمان نشـود. دشـمنی این دو 

تیـم حتـی در لوگـوی آن‌هـا هـم دیـده می‌شـود. لوگـوی 

لاتزیـو رنگ آسـمانی اسـت و نمادشـان عقاب اسـت و تیم 

رم در لوگویـش از رنگ‌هـای زرد بـه عنوان نمـاد واتیکان و 

قرمـز بـه عنوان نمـاد امپراتـوری رم اسـتفاده شـده و نماد 
آن‌هـا گرگ اسـت.

حاکمیت و جدایی‌طلبان

هرچنـد رئال و بارسـا همشـهری نیسـتند، اما دیـدار آن‌ها 

هـم در دسـته دربی‌هـا قـرار می‌گیـرد؛ دیداري سـنتی که 

ریشـه‌های تاریخـی آن بـه تضادهای فرهنگـی و اجتماعی 

تیمـی  رئـال،  برمی‌گـردد.  اسـپانیا  جامعـه  در  موجـود 

نزدیـک بـه طبقـه حاکم اسـپانیا و بارسـا تیمـی متعلق به 

جدایی‌طلبـان کاتـالان. مادریدی‌هـا بـه آن ال‌کلاسـیکو و 

کاتالان‌هـا ال‌کلاسـیک می‌گوینـد و البتـه بـا نـام ال‌دربـی 

اسـپانول، ال‌دربی و ال‌سوپرکلاسـیکو هم شناخته می‌شود. 

دیـداری کـه پربیننده‌ترین رویداد فوتبالی جهان محسـوب 

می‌شـود. در دهه 1950 میلادی نیز رقابت دو باشـگاه سـر 

»دی اسـتفانو«، بازیکنـی کـه بعدهـا اسـطوره مادریدی‌ها 

شـد، بـر دشـمنی فوتبالـی دو باشـگاه اضافـه کـرد. بـرای 

همیـن اسـت کـه رفتـن بازیکـن به‌خصـوص از کاتالونیا به 

کاسـتیا گناهی نابخشـودنی به حسـاب می‌آید. حالا شـاید 

متوجـه شـوید که چرا بارسـایی‌ها هیچ‌گاه »فیگـو« را برای 

پشـت کردن به ایـن تیم و رفتن به مادرید نبخشـند. آن‌ها 

همـان موقع هـم برای پذیرایـی از او در ورزشـگاه نیوکمپ 

یک سـر خـوک آمـاده کـرده بودند.

مسابقه پرسپولیس و استقلال از دربی‌های 

بزرگ دنیای فوتبال است

دور دنیای دربی

دربی در شهر گلاسکو

دربی شـهر گلاسـکو میان رنجرز و سلتیک هم‌چنان تحت 

تأثیـر نـزاع مذهبـی میـان پروتسـتان‌ها و کاتولیک‌هـای 

اسـکاتلندی قرار دارد. رنجرز در سـال 1873 تأسـیس شده 

و یکـی از قوانیـن اولیـه آن ایـن بـود: بازیکـن کاتولیک در 

رنجـرز جایی نـدارد، اما در سـال 1888 سـروکله مهاجران 

کاتولیک با تأسـیس باشـگاه سـلتیک پیدا شـد. دو اقدام به 

قتـل، دو حمله با سـاطور، یـک حمله با تبر، 9 چاقوکشـی 

اتفاقاتـی  از  نمونه‌هایـی  تنهـا  و 35 کتـک‌کاری جمعـی 

اسـت کـه در طـول تاریـخ دربـی گلاسـکو رخ داده اسـت. 

اختلافـات بیـن هـواداران دو تیـم بـه انـدازه‌ای زیاد اسـت 

کـه درگیری‌ها در گلاسـکو از چنـد روز پیـش از روز دربی 

آغـاز می‌شـود و به خسـارت‌های هنگفتـی می‌انجامد؛ براي 

مثـال در سـال 2011 کـه دو تیـم هفت‌بـار بـا هـم روبه‌رو 

شـدند، در مجمـوع 2.4میلیـون پونـد خسـارت بـه امـوال 
عمومی وارد شـد.

احتمالاً تنها چند ساعت تا شروع مهم‌ترین بازی فصل لیگ زمان باقی مانده است. راستش را بخواهید آن‌قدر این 
روزها مطلب در مورد نکات فنی مسابقه امروز پرسپولیس و استقلال خوانده‌اید که ما سعی کردیم کمتر در مورد 
بازی امروز حرف بزنیم و کمی سراغ بررسی مسابقات دربی یا همان شهرآورد خودمان در کشورهای دیگر برویم. 
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بالشتی از ابر
فیلبند از روستاهای اطراف بابل است که به داشتن آسمانی پوشیده از ابرهای درهم تنیده و پشته‌ای شهرت دارد. نمــــا  هشــت
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اس
ق ای کاش غزل قصیده می‌شد 

سـیب غـزلم رسـیده می‌شد
بـا نام رضـا)ع( سـیاهـه دل
با معجزه‌ای سپیده می‌شد

آهـوی اسـیر اشـک‌هایم
از کنج نظر رهیده می‌شد

یا اینکه کشان‌کشان به سویت
پـیشـانی مـا کشـیده می‌شـد

ـــذر ری  کبوترانن
شک

د ل
جی

م

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما البته با اجازه بزرگ‌ترها

»شـهاب« گفـت: »خیـال کـردی با ایـن اداها 
می‌شـی خانـوم دکتـر؟ اصاًل مگـه کار دکتر 
سـرم زدنه؟« »شـقایق« جـواب داد: »چی‌کار 
داری بـرادرم؟ بـه قـول خـودت من دارم سـر 
ایـن بی‌زبـون ادا درمیـارم، اون‌وقـت تو دردت 
گرفتـه؟« صدای شـهاب با دیدن پـدر بلندتر 
شـد: »بیچاره عروسـک دست‌سـاز مادرجون! 
از بـس بـه اسـم ب.کمپلکـس، آب زردچوبـه 
بسـتی بـه خیکـش، شـده مثـل جنـازه بـاد 
کـرده.« پـدر بـا دیـدن پوکـه سـرمی کـه یه 
مایـع زردرنـگ ازش چکـه می‌کـرد و بـا بند 
کتونـی وصـل شـده بـود بـه لبـه تخـت، تازه 
موضـوع رو فهمیـد، به تأیید سـری تکون داد و 

گفـت: »آفریـن، ایـن یه‌جـور خلاقیته!«
شـقایق خواسـت به حریفش بگه دماغ‌سوخته 
می‌خریـم، امـا شـأن دکتـری و اون روپـوش 
سـفیدی کـه به تنـش زار مـی‌زد، اجـازه نداد.
پـدر بـرای این‌که بـه بچه‌هـا بفهمونه تـازه از 
سـرکار اومـده، با خنده پرسـید: »نوبت ما کی 

می‌شـه خانوم دکتـر؟ سـرم درد می‌کنه!«
سـکوت یعنی باختـن قافیه، پس شـهاب ادامه 
داد: »بفرمـا باباخـان، اینـو چی می‌گـی؟« بعد 
هم صندوقچه مقوایی جاسازشـده‌اي رو نشـون 
پـدر داد. پـدر خسـته امـا بـا حوصلـه گفـت: 
»مـن که چیـزی نفهمیـدم پسـرم! توضیح بده 
ببینـم این چیه؟« شـهاب بی‌اعتنا بـه نگاه‌های 
ملتمسـانه خواهـرش گفـت: »خانوم برداشـته 
اینـو درسـت کـرده، ببینیـد! یـه طرفشـم بـا 
ماژیـک نوشـته: صنـدوق کمـک بـه شـقایق. 
کـه چـی؟ که اگـه عمـه، دایی یا هـر مهمونی 
اومـد خونه‌مـون ازش پـول بگیره؛ فشارسـنج، 
گاز اسـتریل یـا چـه می‌دونـم سـرنگ بخره و 
خـرج خاله‌بازی‌هـاش کنه. نکنه اینم اسـمش 
خلاقیتـه و مـا خبر نداریـم؟ کاری کـه ما اگه 
می‌کردیـم می‌شـد گدایـی. بـدم میـاد از این 
لوس‌بازی‌هـای دخترونـه!« نشـد کـه شـقایق 
از خـودش دفـاع کنـه، خواسـت از اتـاق بـره 
بیـرون، امـا پـدر مانـع شـد: »مطمئنـم دخترم 

بـرای ایـن کارش توضیحـی داره؟«
شـقایق بـا گریـه گفـت: »شـهاب‌خان، مـن 
اگـه دختـرم، تـو یـه بچـه‌ای و مامان راسـت 
می‌گـه کـه داشـتن تبلت بـرای بچه‌هـا خوب 
نیسـت. منـو بگـو کـه می‌خواسـتم...« شـاید 
شیر‌به‌شـیر،  بچه‌هـای  قدیمی‌هـا  اعتقـاد  بـه 
همیشـه درگیـر یه جور کشـمکش ناخواسـته 
باشـن، امـا نـه اون‌قدر کـه اهمیـت رابطه‌های 
خویشـاوندی از یادشـون بره و قهرشـون دووم 
بیـاره. یـه تبلـت شـکیل و از شـما چـه پنهون 
کمـی دخترونـه، هدیـه امسـال خانـوم دکتـر 
اجـازه  بـا  البتـه  بـرادرش؛  تولـد  بـرای  بـود 

بزرگ‌ترهـا...

یادداشت
افسانه غیاثوند

از صبـح دقيـق شـده‌ام روي آدم‌هـا. گوش‌هايـم را تيـز كـرده‌ام و بـه حرف‌هايـي كـه بيـن 
آدم‌هـاي دوروبـرم ردوبـدل مي‌شـود دقـت ميك‌نـم؛ البتـه نـه بـه پچ‌پچ‌هـا و حرف‌هـاي 
يواشـكي، نـه! بـه صحبت‌هايـي كـه گوينـده‌اش ناراحـت نمي‌شـود از اينك‌ـه غريبه‌هـاي 
اطرافـش هـم بشـنوند. از كجـا مي‌فهمـم؟ خـب معلوم اسـت ديگـر وقتي بلندبلنـد صحبت 

ميك‌ننـد؛ يعنـي ناراحـت نمي‌شـوند كـه بقيـه بداننـد موضوع صحبتشـان چيسـت؟
راسـتش اين تمرين كارگاه داستان‌نويسـي اسـت. ديـروز در كتابخانه كانـون پرورش فكري 
كـودكان و نوجوانان مثل هر چهارشـنبه كارگاه داستان‌نويسـي داشـتيم. كارگاه ديروز همراه 
بـود بـا معرفـي كتـاب، خوانـدن آثـار و نقـد و بررسـي آن‌هـا و انتخـاب چنـد اثـر خـوب از 
اعضـای كتابخانـه. در پايـان كارگاه اين هفته، مربي گفت: جلسـه آينـده مي‌خواهيم در مورد 
گفت‌وگـو و نقـش آن در داسـتان صحبـت كنيـم. كيـي از كارهايـي كـه در زمـان نوشـتن 
داسـتان انجـام مي‌دهيـم انتقـال حرف‌هـاي شـخصيت‌هاي داسـتانمان اسـت كـه عالوه بر 
اينك‌ـه خواننـده را در جريـان اتفاقـات داسـتان قرار مي‌دهـد، به نحوي معرفي شـخصيت‌ها 
را هـم انجـام مي‌دهـد و براي خواننده روشـن ميك‌ند كه از کدام قشـر جامعه و با چه سـطح 

فرهنـگ، تحصاليت، روحيات و سـاير ويژگي‌ها هسـتند. 
مربـي گفـت: بهتـر اسـت وقتـي بـه گفت‌وگوهـاي افـراد دقـت ميك‌نيـد حركات صـورت، 
دسـت و سـر آن‌هـا را زيـر نظـر بگيريد تـا از آن‌ها در نوشـتن داسـتان اسـتفاده كنيـد و به 

خواننـده بـراي بـه تصويـر كشـيدن بهتـر وقايع، كمـك كنيد. 

حـالا از صبـح كـه از خانه بيـرون آمده‌ام سـعي می‌کنم همـه را زير نظر بگيرم. جالب اسـت 
كـه سـر صبح،‌ صـداي كمتـري در كوچـه و خيابان و حتـي در ايسـتگاه‌هاي اتوبـوس و قطار 
شـهري شـنيده مي‌شـود. خواب‌آلودگـي و خسـتگي هنـوز خـودش را در وجود آدم‌ها نشـان 

مي‌دهـد.
تنهـا جايـي كـه صبـح و ظهـر و عصـر نـدارد مدرسـه پسـرانه نزديـك خانه‌مـان اسـت كه 
هميشـه پر از شـور و نشـاط و سـروصداي بچه‌هاسـت. اين‌قدر انرژي دارند كه آدم انگشـت 

بـه دهـان مي‌ماند.
ظهـر شـده و دارم از مدرسـه بـه خانـه بر‌مي‌گـردم. سـوار متـرو مي‌شـوم. دو خانم ميانسـال 
غـرق در گفت‌وگـو هسـتند. از صحبت‌هايشـان متوجه مي‌شـوم كـه بعـد از مدت‌ها همديگر 

را پيـدا كرده‌انـد. انـگار قبلاً در شـركتي بـا هم همـكار بوده‌اند. 
عزيزم هيچ تغييري نكردي.

تو هم همين‌طور. تازه جوون‌تر هم شدي. بچه‌ها چطورن؟
خوبـن شـكر خـدا. دختـرم امسـال كنكور داره و پسـرم هـم رفتـه كلاس اول. فكـر كن توي 
خونـه‌اي كـه يـه دختـر كنكـوري باشـه و يه پسـر هفت‌سـاله‌ پرانرژي چـه اوضاعي مي‌شـه.
بـاز خوبـه كه هميـن ماجراها و پسـتي و بلندي‌هـا رو داري توي زندگيت. مـن چي كه گاهي 
از تنهايـي و سـردرگمي نمي‌دونـم چـهك‌ار كنم. كلاسـي نيسـت كه نرفتـه باشـم؛ از مكالمه 

زبـان و كامپيوتـر گرفته تا شـيريني‌پزي و سـوزن‌دوزي و هزارتـا كار ديگه.
خانمـي كـه جوان‌تـر بـه نظـر مي‌رسـيد كيدفعـه رو كـرد بـه دوسـتش و گفت: به سالمتي 

خانه‌تـان را عـوض كرده‌ايـد كـه ايسـتگاه پياده نشـدي؟
دوسـتش بـا لبخنـد گفـت: نـه! هنـوز همان جـاي قبلي هسـتيم، ولـي دلـم نيامد پياده شـوم. 

خواسـتم بيشـتر ببينمـت. ايسـتگاه بعد پيـاده مي‌شـوم و برمي‌گـردم...
از اين‌جـا بـه بعـد ديگر حرف‌هايشـان را نشـنيدم. به فكـر فرو رفتـم و اين جملـه را چندبار 
در ذهنـم مـرور كردم: »دلم نيامد پياده شـوم. خواسـتم بيشـتر ببينمت...« چقدر شـنيدن اين 

جمله برایم دلنشـين بود. 

يـك صندلـي خالي شـد و رفتم نشسـتم. هنـوز تا خانه‌مـان چند ايسـتگاه باقي مانـده بود. به 
مسـافران نشسـته در صندلي‌هـاي روبـه‌رو نـگاه كـردم. دوباره تصويـري را ديـدم كه مدت 
زمانـي طولانـي ا‌سـت در قـاب چشـم‌هايم ظاهـر مي‌شـود؛ چـه در متـرو و اتوبـوس و چه در 
بـازار و كوچـه و خيابـان. زن‌هـاي جـوان و ميانسـال بـا بيني‌هاي چسـب‌زده كه نوكشـان به 
شـكل غيرمعمولـي رو به بالاسـت و ابروهايي بـا قوس عجيب و رنگ عجيب‌تـر. ياد خاطره‌اي 
از مربـي نقاشـي‌مان افتـادم كـه اتفاقـاً عـكاس هـم هسـت. مي‌گفـت: در كيي از سـفرهايی 
کـه بـه ايتاليـا داشـته از دختري عكـس گرفته اسـت. دختري كـه كي خال گوشـتي بزرگ 
روي گونـه‌اش داشـت. روز بعـد كـه عكـس را آمـاده كـرده و مثـل بيشـتر عکس‌هـا، آن را 
بـه اصطالح روتـوش كـرده تحويـل آن دختـر داده، با اعتـراض دختـر روبه‌رو شـده كه چرا 

خالـش را پـاك كـرده اسـت؟ دختر بـه او گفته بود: »مـن خالـم را خيلي دوسـت دارم«.
و فكـر كـردم بايد چهك‌ار كنيم كه خودمان را دوسـت داشـته باشـيم. همين‌طور كه هسـتيم 
بـا هميـن شـكل و شـمايل و درك كنيـم كه اگـر قرار اسـت چيزي اصالح شـود فكرمان و 

نگاهمـان بـه زندگي‌ اسـت نه چيـز ديگر.
هنـوز تـا شـب فرصت زياد اسـت و وقت دارم آدم‌هـاي ديگر دوروبرم را هـم زير نظر بگيرم، 
حرف‌هايشـان را بشـنوم و آن‌هـا را تبديـل كنم به شـخصيت‌هاي داسـتاني. شـايد هـم بابا و 
مامان و گفت‌وگوهاي شـيرين آن‌ها را سـر سـفره‌ شـام زير نظر بگيرم؛ البته اگر دسـتپخت 

عالـي مامان اجـازه بدهد حواسـم را روي چيز ديگـري متمركز كنم.

محبوبه بزم‌آرا
كارشناس مسئول ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خراسان رضوي.

دوپنجره
خواستم بيشتر ببينمت...

از صبح دقيق شده‌ام روي 
آدم‌ها. گوش‌هايم را تيز كرده‌ام و 
به حرف‌هايي كه بين آدم‌هاي 

دوروبرم ردوبدل مي‌شود دقت 
ميك‌نم؛ البته نه به پچ‌پچ‌ها و 
حرف‌هاي يواشكي، نه! به 

صحبت‌هايي كه گوينده‌اش ناراحت 
نمي‌شود از اينك‌ه غريبه‌هاي 

اطرافش هم بشنوند. از كجا 
مي‌فهمم؟ خب معلوم است ديگر 
وقتي بلندبلند صحبت ميك‌نند؛ يعني 

ناراحت نمي‌شوند كه بقيه بدانند موضوع 
صحبتشان چيست؟

حالا از صبح كه از خانه بيرون 
آمده‌ام سعي می‌کنم همه را زير 

نظر بگيرم. جالب است كه سر صبح،‌ 
صداي كمتري در كوچه و خيابان 
و حتي در ايستگاه‌هاي اتوبوس 
و قطار شهري شنيده مي‌شود. 

خواب‌آلودگي و خستگي هنوز خودش را 
در وجود آدم‌ها نشان مي‌دهد.
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